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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  هيأت   1398/07/29  –  139860311036002135 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه 4 تصرفات مالکانه بلامعارض 
از  صادره   989 شناسنامه  شماره  به  اکبر  فرزند  زارعي  اصغر  آقاي  متقاضي 
داریون- شيراز در  اعياني ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع 
و  مفروز  اصلي   991 از  فرعي   19 پلاک  وقفي   زمين  قطعه  یک  در  احداثي 
مجزي شده از پلاک 991 اصلي واقع در بخش 3 شيراز که  برابر با اجاره نامه 
اوقافي با حق احداث اعيان به اجازه متقاضي برگزار شده محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از  وپس  تسليم  اداره  این  به 
اعتراض، دادخواست خود ر ا به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکيت 
صادر خواهد شد      11527/م الف    تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/10/02           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/17     32323/191716          
    شاپور زارع شيبانی – رييس ثبت اسناد و املاک منطقه 4 شيراز 

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
خانم قمر زاده محمد با تسليم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره 212 شيراز تنظيم 
گردیده است مدعي که تعداد یک جلد سند مالکيت مربوط به ششدانگ پلاک 25/ 58 واقع در 
بخش چهار شيراز که به اشتباه اعياني ششدانگ قيد گردیده بود و ذیل ثبت 545129 صفحه 377 
دفتر 1902 املاک به نام قمرزاده محمد ثبت و سند مالکيت بشماره چاپي 403134ب91 صادر 
و به علت اسباب کشي  مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است 
مراتب طبق ماده  120 اصلاحي آئين نامه  قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهي معامله اي  کرده  و یا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد  تا ده  روز پس 
از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکيت یا خلاصه 
معامله تسليم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود  اداره ثبت  سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.

 تاریخ انتشار: 98/10/2    11529 / م الف              32338/191721         
 رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- از طرف محمود احمدی، ناحيه 1

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
برابر وکالتنامه 28002 مورخ  آقاي احمد جعفري به وکالت از جعفر جعفري 
1397/05/21 دفتر 409 شيراز با تسليم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد 
رسمي شماره 4 شيراز تنظيم گردیده است مدعي که تعداد یک جلد سند مالکيت 
ذیل  شيراز که  بخش چهار  در  واقع  به ششدانگ پلاک 1161/ 1652  مربوط 
ثبت 1527 صفحه 135 املاک به نام جواد ید ملت  ثبت و سند مالکيت بشماره 
چاپي 2/010218 صادر و به موجب سند 187384 مورخ 1365/06/08 دفتر 
به جایي  مفقود  به علت جا  منتقل شده و  الواسطه جعفر جعفري  5 شيراز مع 
گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است مراتب طبق ماده  
120 اصلاحي آئين نامه  قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهي معامله اي  کرده  و یا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد  تا 
ده  روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکيت یا خلاصه معامله تسليم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسيده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود  اداره ثبت  سند مالکيت 

المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.
 تاریخ انتشار: 98/10/2    11528 / م الف              32327/191718         

 رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز
 از طرف امير هوشنگ دهقان، ناحيه 1

آگهی مزايده مال غيرمنقول
کلاسه  اجرایي  پرونده  موجب  به  و  رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آیين  برابر 
139704011188000045/1 این اداره، له خانم معصومه سراینده عليه آقایان 
قدرت  مرحوم  )وراث  دهقاني  همگي  فاطمه  خانم  و  محمد   – مجيد   – محسن 
صادرات،   بانک   1396/12/25  –  871965 شماره  چک  موضوع  دهقاني(، 
و  مفروز  اصلي  از 114  فرعي   8 به پلاک  زمين محصور  قطعه  ششدانگ یک 
مجزي شده از فرعي از اصلي مذکور واقع در قطعه 4 بخش 7 فارس کازرون 
به مساحت 486/7 مترمربع به نشاني کازرون خيابان نشاط انتهاي فرهنگ شهر 
کوچه اول سمت چپ روبروي باغ اناري با دیوار سيماني به ارتفاع حدود 2/5 
متر که به صورت یک باغچه درآمده داراي یک رشته انشعاب آب شهري و یک 
حلقه چاه به عمق حدود 25 متر که بنا به اظهار احدي از ورثه )مجيد دهقاني( 
فاقد مجوز مي باشد. داراي 35 اصله درخت مرکبات از انواع پرتقال و نارنگي 
با سن تقریبي حدود 9 سال یک باب اطاق به مساحت حدود 18 مترمربع ساخته 
شده از بلوک سيماني و سقف تيرآهن و یک چشمه سرویس بهداشتي محدود 
به  است  دیوار  متر   4 و  متر   8 طولهاي  به  قسمت  دو  در  شمالا  حدود:  این  به 
زمين یداله شميراني در باقيمانده پلاک 114 شرقا به طول 39/90 متر به زمين 
باقيمانده مذکور جنوبا به طول 12 متر درب و دیوار است به کوچه 12 متري 
غربا به طول 41/20 متر درب و دیوار است به کوچه 10 متري ملکي مرحوم 
قدرت دهقاني فرزند تقي به شماره ملي 2371854034 که پلاک مزبور توسط 
کارشناس رسمي دادگستري ارزیابي و در قبال طلب خانم معصومه سراینده و 
نيمعشر اجرایي و حق حراج از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخه 1398/10/21 
به فروش ميرسد. مزایده  در محل اجراي ثبت اسناد کازرون از طریق مزایده 
از طرف  پيشنهادي  قيمت  بالاترین  به  و  تومان شروع  مبلغ 111/941/000  از 
خریدار نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطيل رسمي 
غيرمترقبه گردد مزایده روز اداري پس از تعطيل در همان محل و ساعت انجام 
ميشود و حقوق دولتي و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. بدهي 
هاي احتمالي و سایر هزینه هاي قانوني دیگر که تعلق بگيرد مشخص نيست و 
چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهي داشته باشد به عهده برنده مزایده خواهد 
بود. )این آگهي در یک نوبت درروزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در معابر 
عمومي نيز الصاق ميگردد. ضمنا از مبلغ 1/000/000/000 ریال بدهي وراث 
سراینده  معصومه  خانم  به  ریال   421/970/035 مبلغ  دهقاني،  قدرت  مرحوم 

پرداخت گردیده است.     8/944          528/م الف
داود انصاری – مدير اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

 چند سطر پیرامون نویسندگی درزمینه زیست فن آوری و کتاب »جهان درنیایش« 

به قلم دانش آموز نیایش محمدی

که  کس  آن   نیست.  بی علت  جانداری  هیچ  پیدایش  و  است  شگفت انگیز  و  عجیب  ما  اطراف  جهان 

قلم به دست می گیرد و می نویسد قطعاً به جهان اطرافش ریزبینانه تر نگاه می کند و در پی کشف چیزهایی 

است که ازنظر بسیاری پنهان مانده. نویسندگی هنر است و زمانی که با علم آمیخته می شود قطعاً اثری 

شگفت خلق می کند. برای نخستین بار استان مازندران به کوشش بانو صداقتی زاده کلاس هایی را تحت 

عنوان زیست فن آوری برگزار نموده و در بسیاری از پژوهش سراهای دانش آموزی شهرهای کشورمان 

توسعه یافته است و از این سو استان مازندران قطب زیست فن آوری کشور است؛ که آثار دانش آموزان 

پس از بررسی به این استان ارسال می شود. پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه ۴ شیراز نیز در سال جاری 

توسط سارا بستانیان و زهرا کردگاری به طورجدی نگارش داستان درزمینه زیست فن آوری را دنبال 

می کند و دانش آموزان علاقه مند بسیاری را جذب کرده است. 

کتاب )جهان درنیایش( شامل داستان هایی با موضوعاتی درزمینه زیست فن آوری است. در این کتاب 

از زندگی جاندارانی چون کفشدوزک، لاک پشت پوزه عقابی، حلزون، زنبور تریکوگراما، جلبک، 

فوک خزری، عنکبوت و گیاهان صحبت به میان آمده است. نویسنده کتاب واقعیت های جهان را با 

تخیل آمیخته و با انتخاب کاراکترهای مناسب داستان های خود را به رشته تحریر درآورده است. نیایش 

محمدی دانش آموز کلاس چهارم از دبستان غیردولتی مهر وطن مدت سه سال عضو فعال انجمن ادبی 

چکاوک پژوهش سرای دکتر حسابی بوده و این کتاب سومین اثر وی است که به زودی منتشر می شود. 

طراح این اثر زهرا زارعی از دانش آموزان گرافیست هنرستان امام موسی صدر است و اشعار ضمیمه 

آن سروده نرجس کاظمی است که هر دو عضو انجمن ادبی چکاوک می باشند.

شاعران  و  نویسندگان  هنرمندان،  از  صمیمی  جمعی  که  دارد  را  این  افتخار  چکاوک  ادبی  انجمن 

دانش آموز را از تمام نواحی شهر شیراز و سایر شهرستان ها و روستاها گردهم و زمینه را برای رشد 

نونهالان فراهم آورده است و حرکتی نو و پویا روبه جلو دارد. 

لیلا غلامی؛ مدیر و معلم دبستان  با سپاس از زحمات بی دریغ و پشتیبانی همه جانبه جمیله موسوی و 

از مدیر مسئول محترم روزنامه طلوع  این مرکز و همچنین سپاس  توانمند  از دانش آموزان  مهروطن 

روزنامه  در  را  عزیز  دانش آموزان  این  آثار  بی دریغشان  لطف  با  که  زاده  محمدمهدی جعفری  جناب 

وزینشان به چاپ می رسانند.

آگهي فراخوان
 شركت شهركهاي صنعتي فارس در نظر دارد تعدادي 
از  استان   صنعتي  نواحي  و  شهركها  در  زمين  قطعه 
و  مقررات  و  ضوابط  طبق  و  عمومي  مزایده  طریق 
دستورالعمل حق بهره برداري سازمان صنایع كوچك 
و  حقيقي  اشخاص  به  ایران  صنعتي  شهركهاي  و 
حقوقي واجد شرایط تخصيص دهد. لذا بدینوسيله از 
كليه متقاضيان دعوت مي شود نسبت به ثبت نام  در 

سامانه تداركات الكترونيك دولت بخش مزایده سپس نسبت به دریافت اسناد از 
طریق سامانه اقدام نمایند.

: از 1398/10/01  الكترونيكي دولت  1.تاریخ اخذ اسناد در سامانه تداركات 
لغایت 1398/10/11

مورخ   14 ساعت  تداركات  سامانه  در  پيشنهادها،  تسليم  مهلت  2.آخرین 
نقدي( ساعت 16  فيش  یا  نامه  الف )ضمانت  پاكت  فيزیكي  و   1398/10/11

مورخ 1398/10/11  دبيرخانه شركت.
3.تاریخ كميته بازگشایي پاكت ها : 1398/10/14 

4.سایر اطلاعات و جزیيات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.
تلفن تماس : 32360570 

12014   /م الف                  شناسه آگهي: 703409

 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و  اراضي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت   1398/07/25 –  139860311036002118 شماره  رأي  برابر 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه 4 تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضي آقاي ابراهيم 
بوستاني فرزند حسين به شماره شناسنامه 4 صادره از آباده درششدانگ یک باب خانه به مساحت 258/64 مترمربع پلاک 4925 
فرعي از 1102 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاک 157 فرعي از 1102 اصلي  واقع در بخش 3 شيراز خریداري از مالک رسمي  
شرکت تعاوني مسکن نظاميان فارس محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ر ا به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکيت 

صادر خواهد شد      9432/م الف       تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/09/17        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/02 
32193/191648                           شاپور زارع شيبانی – رييس ثبت اسناد و املاک منطقه 4 شيراز 

دبیر انجمن ادبی چکاوک

نیایش محمدی کلاس چهارم دبستان غیردولتی مهر وطن ناحیه ۱ شیراز

ساغر سلطانی

اهورا آزادی فر، کلاس ششم، دبستان شهدای شوش، روستای شاپورجان، ناحیه ۳ شیراز

رؤیایی که در پیچ تند جاده جان باخت
فصل بهار از راه رسیده بود و شهر شیراز مثل بهارهای گذشته سرسبز و زیبا شده بود. 
همین طور که کنار پنجره اتاق نشسته بودم و به درختان باغچه نگاه می کردم و به آواز 
گنجشک ها گوش می دادم، یادم به سال قبل افتاد که با خانواده عمو جان برای تفریح 
به اطراف شهر رفته بودیم و خیلی خوش گذشت. بی درنگ به مادرم گفتم: مامان! 
بریم تفریح؛ اما مادرم که خیلی روی درس های من حساس بود گفت: این هفته نمیشه، 
امتحان ریاضی داری تلاش کن امتحانت رو خوب بدی تا هفته بعد بریم. قبول کردم 
و مشغول انجام تکالیف مدرسه ام شدم. بالاخره آن هفته هم گذشت. عصر پنج شنبه 
کلاس زبان داشتم. بعد از تمام شدن کلاس، پدرم به دنبالم آمد و در راه برگشت به 
از  من  میریم.  به کهمره  زود  فردا صبح  و  هماهنگ کردم  عمو جان  با  خانه گفت: 
تا  برسیم  به خانه  نمی گنجیدم، لحظه شماری می کردم که  خوشحالی در پوست خود 
برای خانه تخم مرغ  باید  افتاد که  وسایلم را آماده کنم. در همین لحظه پدرم یادش 
بخرد. جلوی ایستگاه اتوبوس نگه داشت و به من گفت: بپر چند تا تخم مرغ از سوپری 
بخر. گفتم: آخه اینجا چرا؟! یکم جلوتر وایستین؛ اما پدرم گفت: بجنب پسر! فس 
فس نکن. رفتم تخم مرغ خریدم و برگشتم. پدرم هر چه استارت زد ماشین روشن نشد 
و مجبور شدیم آن را هل بدیم تا از ترافیکی که جلوی ایستگاه اتوبوس درست کرده 
بودیم رد شویم. بالاخره با کمی دست کاری پدر ماشین روشن شد. با ذوق و شوق 
وسایلم را جمع کردم و برای صبح آماده شدم. صبح با خانواده عمو جان از یکجا راه 
افتادیم. پدرم رانندگی می کرد، مادر و برادر کوچکم که ۳ سال داشت صندلی جلو 
نشسته بود و من و خواهر بزرگم صندلی عقب نشسته بودیم. به مادرم گفتم: ارشیا 
رو بدید عقب آخه بچه زیر ۱۲ سال ممنوعه صندلی جلو بشینه. ولی مادرم گفت: 
حواسم بهش هست، اینطوری خیالم راحت تره. پدر طبق معمول کمربند ایمنی نبسته 

بود. گفتم: باباجون! لطفاً کمربندتون رو ببندین. پدر گفت: پسرم! کی حوصله داره، 
من باید چند جا خرید کنم و سخته هر بار کمربندم رو باز و بسته کنم.

پدرم برای اینکه راه مان نزدیک شود از خیابانی که ورود ممنوع بود عبور کرد. سر 
چهارراه هم از چراغ قرمز رد شد و برای اینکه بریدگی را نخواهد دور بزند به تابلو 
گردش به چپ ممنوع اهمیتی نداد و به چپ گردش کرد و از روی یک دست انداز با 
سرعت زیاد رد شد. دیگر صدای مادرم درآمد. آنها همیشه سر بی قانونی های پدرم 
به خودش  را  پدر حق  مثل همیشه  اما  بحث می کردند؛  ماشین  زیادش در  و سرعت 
می داد و می گفت: من راننده ام، پس خودم می دونم چکار کنم. فوقش جریمه هاش 
ادامه  اینکه من  برای  اما پدر  مامانه، راست میگن؛  با  بابا! خب حق  رو میدم. گفتم: 
ندهم صدای ضبط ماشین را بلند کرد. یک بار هم جلوی بیمارستان بوق زد و جریمه 
شد و یا دفعه قبلش در حین رانندگی با تلفن همراه صحبت می کرد که جریمه شد. 
خلاصه پدر گفت: داریم میریم تفریح لطفاً نق نزنین. همه سکوت کردیم. کم کم به 
را  پیچ درپیچ  بود. جاده های  ما  ماشین عمو جان پشت سر  نزدیک می شدیم.  کهمره 
پشت سر می گذاشتیم. پدر مشغول خوردن تخمه بود. جاده سبقت ممنوع بود و یک 
ماشین نیسان جلوی ما بود که با سرعت کمتری از ما می رفت. پدر مدام نق می زد و 
می گفت: خب مرد حسابی! نمیتونی گاز بدی برو اونور. بالاخره پدر صبرش تمام شد 
و از نیسان سبقت گرفت و با ماشینی که توی پیچ از روبرو می آمد و پدرم به آن دید 

نداشت تصادف کردیم.
باقی ماجرا را یادم نیست. چشمم را که باز کردم روی تخت بیمارستان بودم. عمو جان 
بالای سرم بود و گفت: خدا رو شکر به هوش اومد. خلاصه اینکه همه ما زخمی شده 
بودیم و رؤیای شیرینی که در سرم بود با آن تصادف لعنتی جان باخت. پدرم در کما 

بود و هنوز نمی دانستیم چه وضعیتی برایش پیش خواهد آمد...

اولوا کاهوی دریایی 

ساقه  و  ریشه  چون  سبز  جلبک های  بقیه  و  اولوا 
برکه   آب  روی  می آمدند  نداشتند  برگ  و 
شده  زیاد  خیلی  آنها  تعداد  چون  و  می ایستادند 
بود روی برکه رنگ سبز شده بود. یک روز مردم 
روستا تصمیم گرفتند که آنها را از بین ببرند چون 
و  نمی خورند  درد  به  جلبک ها  این  می کردند  فکر 
روستا  مردم  وقتی  کرده اند.  کثیف  را  برکه  آب 

آمدند که جلبک ها را از بین ببرند؛ یکی از ماهی ها 
آمد و گفت: این کار رو نکنین! اینا غذای ما هستن 
و برای ما مفیدن. یک  دفعه یکی از جلبک های سبز 
کوچولو  ماهی  گفت:  و  آمد  بود؛  اولوا  اسمش  که 
ما  هستیم.  مفید  هم  شما  برای  ما  میگه؛  راست 
ما رو  میتونین  ویتامین داریم. شما  و  پروتئین  کلی 
اشتباهشان  متوجه  تازه  که  روستا  مردم  بخورین. 
جلبک ها  بقیه  و  دریایی  کاهوی  از  بودند  شده 

معذرت خواهی کردند و آنها را از بین نبردند.

به  متعلق  اولین روزی که چشم گشود، هر آنچه  از 
با  آخر،  است  دختر  صورتی.  و  بود  سفید  اوست؛ 
دلی که اگر کمی دنیای رنگی اطرافش را تیره ببیند 

خود را در قفس می یابد.
رنگ هایش  می گذارد  پا  که  شیطنت هایش  ایام  به 
بیدارتر می شوند. باید که آوای زندگی اش را از دل 
قرمز شنید، خنده ها و حرف هایش طعم ملس نارنجی 
را می دهد. گیسوان پریشانش عطر خوش سرخ آبی 

را می پراکنند.
با  را  او  فلک  گردون  چرخ  می گذرد؛  زمان  ...و 
زمان  گذر  می سازد.  غریبه  دنیایش  رنگین کمان 
دخترک را از تمام نارنجی ها،  قرمزها و سرخ آبی ها 
شنید  آن  از  را  وقار  عطر  باید  که  نیلی  در  و  جدا 

غرق می کند. 
و او به اعماق رنگ تحمیلی اش فرو می رود جایی 

که چشمانش جز تیرگی ها چیزی نمی بیند.

لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونيکي ذیل ارسال نمائيد.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالي، آزاد است 
و مطالب ارسالي برگشت داده نمي شود.
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